
إضاءة الرسول والعذاب 
روشنگری از فرستاده و عذاب 

  
اءِ لعََلَّھُمْ  رَّ ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْیةٍَ مِنْ نبَيٍِّ إلاَِّ أخََذْناَ أھَْلھََا باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ
یِّئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قدَْ مَسَّ آباَءَناَ  لْناَ مَكَانَ السَّ عُونَ * ثمَُّ بدََّ رَّ یضََّ

اءُ فأَخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ وَھُمْ لا یشَْعُرُونَ﴾(الأعراف:٩۴-٩۵.).  اءُ وَالسَّرَّ رَّ الضَّ
«(و نفرستادیم در شھری پیمبری را جز آنکھ گرفتیم مردمش را بھ سختی و 

رنج شاید بھ زاری آیند * سپس تبدیل کردیم بھ جای بدی نیکی را تا برآسودند 
و گفتند ھمانا رسیده است بھ پدران ما رنج و سختی پس گرفتیمشان ناگھان 

حالی کھ نمی دانستند)». 
  

اءِ لعََلَّھُمْ  رَّ ﴿وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قبَْلكَِ فأَخََذْناَھُمْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ
عُوا وَلكَِنْ قسََتْ قلُوُبھُُمْ وَزَیَّنَ لھَُمُ  عُونَ * فلَوَْلا إذِْ جَاءَھُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ یتَضََرَّ
رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ  ا نسَُوا مَا ذُكِّ یْطَانُ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ * فلَمََّ الشَّ

شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَذَِا ھُمْ مُبْلسُِونَ﴾
(الأنعام:۴۴-۴٢.). 

«(هر آینه بر امت هایی که پیش از تو بودند رسولانی فرستادیم و آنان را به 
که  هنگامی  چرا  پس  کنند *  زاري  مگر  تا  کردیم  دچار  آفت ها  و  سختی ها 
عذاب ما به آنها رسید زاري نکردند؟ زیرا دل هایشان را قساوت فرا گرفته و 
شیطان اعمالشان را در نظرشان آراسته بود * چون اندرزهایی را که به آنها 
داده شده بود فراموش کردند، درب هاي هر چیزي را به رویشان گشودیم تا از 
همگان  و  گرفتیمشان  فرو  ناگاه  به  پس  گشتند،  شادمان  بودند  یافته  آنچه 

نومید گردیدند)». 
  

سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلاً، ولن تجد لسنة الله تحویلاً. 
«(سـنت خـداونـد اسـت و در سـنت خـداونـدی تـبدیلی نیست، و در سـنت خـداونـدی 

تغییری نیست)». 
  

سنة الله سبحانھ وتعالى في أھل القرى حال إرسال رسول لھم أن 
یأخذھم بالبأساء والضراء، وھذا البأس الذي عادة یكون بسبب تسلط 



طاغوتي على أھل الأرض، كما ھو حال تسلط فرعون مصر على بني 
إسرائیل، وتسلط نمرود على قوم إبراھیم ع، والضرر الاقتصادي الذي 

یكون عبارة عن نقص في الأموال وقلة البركة في الحرث والنسل 
والتجارة، یكونان عادة سبباً أساسیاً لحث الناس على التفكر في حالة 

الفساد التي یعیشونھا، وبالتالي رجوع بعض منھم إلى الله والالتجاء إلیھ، 
وبھذا یتھیأ جماعة لاستقبال الرسول والإیمان بھ، ولكن في خضم ھذا 
الإرسال الإلھي تفتح الدنیا ذراعیھا لأھلھا ولتكون فتنة لھم تردیھم في 

الھاویة بعد تخلفھم عن الرسول الذي أرسل إلیھم، وھؤلاء یجعلون 
الشبھات عاذراً لسقطاتھم، ویظنون أن أعذارھم الواھیة التي تخلفوا 

بسببھا عن نصرة الرسول أو حاربوه بھا كافیة لیعتذروا بھا أمام الله یوم 
القیامة. 

سـنت خـداونـد سـبحان و مـتعال در میان اھـل شھـرھـا ھـنگام فـرسـتادن فـرسـتاده ای 
بـرای آنـھا بـھ این صـورت اسـت کھ آنـان را بـھ رنـج و عـذاب دچـار می کند. این رنـج 
و عـذاب کھ مـعمولاً بـھ سـبب تسـلطّ طـاغـوتیان بـر اھـل زمین اسـت  ـمـانـند تسـلط 
فـرعـون مـصر بـر بنی اسـرائیل و تسـلط نـمرود بـر قـوم ابـراھیم ع ـ و زیان اقـتصادی 
کھ عـبارت از نـقص در امـوال و انـدک شـدن بـرکت در مـحصول و نسـل و تـجارت 
می بـاشـد، بـھ طـور عـادی ابـزاری اسـاسی بـرای تحـریک و تـشویق مـردم بـھ تفکر 
در وضعیت فـاسـدی می بـاشـد کھ در آن زنـدگی می کنند؛ و بـھ دنـبال آن بـرخی از 
آنـھا بـھ سـمت خـداونـد بـازمی گـردنـد و بـھ او پـناه می آورنـد و بـھ این تـرتیب گـروھی 
بـرای پـذیرایی از فـرسـتاده و ایمان آوردن بـھ او آمـادگی پیدا می کنند. ولی در این 
گسـتره ی ارسـال الھی، دنیا آغـوش خـود را بـرای اھـلش بـاز می کند تـا آزمـون و 
ابـتلایی بـرای آنـان بـاشـد و وارد جـھنم شـان کند؛ الـبتھ پـس از سـرپیچی آنـان از 
فـرسـتاده ای کھ بـھ سـوی آنـان فـرسـتاده شـده اسـت. اینھا شُـبھَات را عـذری بـرای 
سـقوط خـود قـرار می دھـند و گـمان می کنند عـذرھـای واھی شـان کھ بـا آنـھا از یاری 
دادن فـرسـتاده سـرپیچی کرده انـد یا بـھ نـبرد بـا او پـرداخـتھ انـد، بـرای روبـھ رو شـدن 

در پیشگاه خداند در روز قیامت، کفایت می کند. 
  

وعندما ینبھھم المؤمنون إلى أن الحال مشابھة لحال الأمم التي عذبت 
سابقاً، یردون : إن آباءنا قد جرت علیھم ھذه السنة ولم ینـزل بھم عذاب 

ولا أرسل لھم رسول، فھذا الرجل كاذب أو ساحر أو كاھن أو شاعر أو 



متوھم أو أي عذر یعتذرون بھ لیجدوا لھم حجة یحتجون بھا على فطرتھم 
إذا دعتھم إلى الیقظة، وعلى المؤمنین إذا جادلوھم، وھكذا وھم في خضم 
یِّئةَِ الْحَسَنةََ﴾،  لْناَ مَكَانَ السَّ ھذه الحالة الجدیدة أي إقبال الدنیا علیھم، ﴿بدََّ
وفي قمة ھذه المتعة وھم في حالة سكر من النعمة والنعیم یأتیھم عذاب 

بغتة وھم لا یشعرون، ﴿لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَيِ سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ﴾(الحجر:٧٢.). 
ھـنگامی کھ مـؤمـنان آنـھا را یادآور می شـونـد کھ این وضعیت، شـبیھ وضعیت 
امـت ھـایی اسـت کھ پیش تـر مـورد عـذاب واقـع شـدنـد، چنین پـاسـخ می دھـند: این 
سـنت بـر پـدران مـا نیز جـاری شـد و ھیچ عـذابی بـر آنـان نـازل، و فـرسـتاده ای بـرای 
آنـان فـرسـتاده نشـد؛ این مـرد، دروغ گـو، جـادوگـر، پیشگو، شـاعـر یا مـتوھّـم اسـت، 
و یا ھـر عـذر و بـھانـھ ای کھ بـھ واسـطھ ی آن، عـذر تـراشی می کنند تـا اسـتدلالی 
بـرای خـودشـان پیدا کنند کھ اگـر بـھ بیدار شـدن دعـوت شـونـد، از آن علیھ فـطرت 
خـود و ھمچنین علیھ مـؤمنینی کھ بـا آنـان، بـحث و جِـدال می کنند، بھـره می گیرنـد 
در حـالی کھ بـھ این تـرتیب، آنـھا در عـرصـھ ای جـدید قـرار گـرفـتھ انـد؛ یعنی روی 
آوردن دنیا بـر آنـھا «(جاي بدي و سختی را به خوشی سپردیم)»  و در اوج 
این بھـره مـندی و در حـالـت سـرمسـتی از نـعمت و بـرخـوردار بـودن، نـاگـھان عـذابی 
در  آنان  جانت،  به  بـرای آنـان می آید در حـالیکھ از آن آگـاھی نـدارنـد. «(سوگند 

مستی خود سرگردان هستند)». 
  

وعندھا لا ینفع الندم وترتفع الأصوات ربنا غلبت علینا شقوتنا ... ربنا 
أخرجنا منھا ... فإنا ظالمون ... ربنا ... ربنا ... ویأتیھم الجواب: ﴿قاَلَ 
اخْسَأوُا فیِھَا وَلا تكَُلِّمُون ِ* إنَِّھُ كَانَ فرَِیقٌ مِنْ عِباَدِي  یقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا 

احِمِینَ * فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ سِخْرِیاًّ حَتَّى  فاَغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ
أنَْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُونَ﴾(المؤمنون:١٠٨-١١٠.). 

در این ھـنگام اسـت کھ پشیمانی دیگر سـودی نـدارد و صـداھـا بـلند می شـود کھ 
پــروردگــارا! بــدبختی مــا بــر مــا چیره شــد.... پــروردگــارا! مــا را از آن بیرون 
بیاور.... و مـا سـتمکار ھسـتیم.... پـروردگـارا!.... پـروردگـارا!.... و پـاسـخ آنـان این 
گـونـھ می آید: «(گوید: در آتش گم شوید و با من سخن مگویید * آري، گروهی 
از بندگان من می گفتند: اي پروردگار ما، ایمان آوردیم، ما را بیامرز، و بر ما 
رحمت آور که تو بهترین رحمت آورندگانی * و شما ریشخندشان می کردید تا 

یاد مرا از خاطرتان بزدودند و شما همچنان به آنها می خندیدید)». 



  
  
  

  
  


